
تماشاخانه

مرد بالشى 

محل: ايرانشهر - سالن شماره يك
ساعت: 20:30

مدت: 120دقيقه
نويسنده: مارتين مك دونا

كارگردان: محمد يعقوبى، آيدا كيخايى 
ــام دهكردى، احمد مهرانفر،  بازيگران: پي

نويد محمدزاده، على سرابى 
ــهر اتفاق  خلاصه نمايش: قتل هايى در ش
ــا را به يك  ــس اين قتل ه ــد و پلي مى افت

نويسنده ربط مى دهد. 

زندگى به روايت 
خنده و گريه 

محل: تماشاخانه پارين
ساعت: 19:00

بهاى بليت: 12,000تومان
نويسنده: نيل سايمون

ترجمه: شهرام زرگر
كارگردان: هانى صالحى

بازيگران: مريم پيربند، محمدرضا انتظامى، 
رادپور جبار، حميد احمدى، غزل شريفى، 
ــكوفه مقدم، آسمان مصطفايى و هانى  ش

صالحى
دستياران كارگردان: فهيمه شرفى، شكوفه 

مقدم
نمايش درباره زندگى انسان ها جدا از 

هر مرز جغرافيايى است
نشانى: خيابان زعفرانيه، تقاطع خيابان 
ــگر فلاحى و بغدادى، موزه زمان،  سرلش

تماشاخانه پارين

هفت طبقه

ــتاد  ــالن اس محـل: خانه هنرمندان - س
انتظامى

ساعت: 18:30
مدت: 70 دقيقه

نويسنده: موريس پنيچ
مترجم: ساسان گلفر

ــرام  به و  ــتى  راس ــا  آتوس كارگردانـان: 
سرورى نژاد

بازيگران (به ترتيب حروف الفبا): ژاكلين 
ــا  ــار، هليا جعفرى، آتوس آواره، آرزو افش
ــيروس نژاد، عليرضا  راستى، سيدبهرام س
صالحى، مجيد علم بيگى، فرزين محدث، 
ــال، خيام  ــلمى، صنم نكواقب ــد مس ناهي

وقاركاشانى
تهيه كننده: صبا كاظمى

مجرى طرح: آموزشگاه هنرهاى نمايشى 
باران

مدير توليد: سعيد نقدزاده
طراح صحنه: رضا مهدى زاده

موسيقى: مهدى وجدانى
طراح لباس و برنامه ريز: نرگس روشن

ــتانى است  «هفت طبقه» روايتگر داس
كه در آن شخصيت هاى نمايش به دنبال 
ــده هاى خود در زمان مى گردند و با  گمش
اضطراب درگير مسايل و مشكلات روزمره 
ــتند. در ميان آنها تنها يك نفر  خود هس
خود را درگير مشكلات نكرده، كه در آخر 

تنها او در صحنه باقى مى ماند... 
نشانى: خيابان طالقانى، خيابان شهيد 
ــى باغ هنر،  ــمالى، ضلع جنوب موسوى ش

جنب خانه هنرمندان

روزنه آبي

آنجا كه متن در خود مى ميرد 
از بس كه مخاطب ندارد

ــتن يك  همه چيز از نوش
متن آغاز مى شود؛ متنى 
ــتان  ــه رمان و داس كه ن
ــت كه  ــعر اس كوتاه و ش
ــرض گذر از  ــى بر ف بتوان
ــخصى و حتى با قرض و وام  ــا، به ضرب و زور رابطه و پول ش مجوزه
ــتگاه چاپ بسپرى و دلخوش باشى كه حداقل يكى،  از ديگران به دس
دو نفرى حتى اگر تنها دوستان و آشنايت باشند و تو كتابت را به آنها 
هديه داده باشى، بخوانند و اين حاصل خلاقيت و شيره جان زحماتت 
ــه اى خاك نخورد و نشود آينه دق شكست ها  بى خواننده نماند و گوش
ــرخوردگى هاى زندگى ات؛ و نه مقاله و گزين گويه و نقد و خاطره  و س
است كه بتوانى به مدد رابطه و دوستى و هزارجور خواهش و التماس 
و سماجت در نشريه اى كاغذى چاپش كنى و اگر هم نشد حداقل در 
وبلاگى، سايتى يا شبكه اجتماعى بزرگى با مخاطبان آن، هرچند هم 
ــخص، منتشرش كنى و دلخوش  كم تعداد و محدود به يك طيف مش
بمانى كه دوستش داشته اند و نقدى كرده اند، هرچند بر سبيل عشق 
ــان از تو يا صاحب آن رسانه و صفحه مجازى. همه  و نفرت شخصى ش
چيز از نوشتن يك متن آغاز مى شود؛ متنى كه تنها براى خوانده شدن 
نگاشته نمى شود. متنى كه تنها قائم به خود نيست. متنى كه حلقه ميان 
ــگر- فرستنده و گروهى ديگر در مقام گيرنده  تنها تو، در مقام آفرينش
نيست. متنى كه نه خواندن، كه ديدن مى طلبد. متنى كه قائم به ديگرى 
است. متنى كه نه تنها تو كه عده اى كثير از آفرينشگران و تصميم گيران 

ديگر را نيز در آن سوى مرز مقابله با گيرندگان، شريك خود دارد. 
ــنامه آغاز مى شود؛ نمايشنامه اى  ــتن يك نمايش همه چيز از نوش
ــور اميد و رويا و حتى  ــام يك خيال باز آرمانگرا با هزارج ــه تو در مق ك
ــر نبودى در  ــاز آرمانگرا، چرا كه اگ ــته اى. مى گويم خيال ب ــم نوش وه
ــرمايه داران و  ــرگرمى س جامعه اى كه هنر، كالاى تزيينى و تفنن و س
مشغله فرهنگ اشرافى به حساب مى آيد و مردمش تا حرف بزنى، به 
ــان دارند و كالاى فرهنگى به  ــوردت مى دهند كه  اى بابا مردم غم ن خ
چه كارشان است و خيلى كه پاپيچشان شوى، هرم مازلو برايت بيرون 
مى كشند و نمودار و چه و چه، كه بله، شما فعلا به انتهاى صف برويد 
ــى ترى حاضرند، در سرزمينى كه اگر در مدرسه  كه موردهاى اورژانس
ــمان  ــى و حرف هنر بزنى، همه آس ــاگرد درس خوان و موفقى باش ش
ــاهد مى آورند در توجيهت، كه  ــماوى و كرات را ش و زمين و اجرام س
بى خيال اين بازيچه شوى و حيفشان مى آيد كه دكتر و مهندس نباشى 
و استعدادت به هدر رود و بعدتر در دانشگاه هنر دستت مى اندازند كه 
ــما كه هميشه در كار تفريحيد،  ــماها درس هم مى خوانيد، ش مگر ش
زحمت و درس خواندن واقعى كار پزشكى ها و مهندسى هاست، اصلا به 
سراغ هنر نمى رفتى. اما تو رفتى بس كه خيال بازى و آنها هرچه بيشتر 
مى گويند، تو بيشتر به خيال پناه مى برى و خيالت آنقدر قد مى كشد 
كه ديگر نمى توانى درون خودت نگاهش بدارى، مى خواهد بيرون بيايد 

و سايه بگسترد و زندگى كند.
ــينى و خلق مى كنى تا ديده شوى و ثابت كنى كه   آن وقت مى نش
هنر تفنن و سرگرمى دل سيرى و بورژوارى نيست، روح زندگى است. 
آنقدر آرمانگرايى كه از ميان همه انواع هنر به سراغ نمايشنامه مى روى 
كه پروسه توليد و رسيدن به دست مخاطبش آنقدر سخت و پيچيده 
است كه خودت هم هزاربار در طى مسير به غلط كردم مى افتى. اما تو 
آرمانگراتر از آنى كه كوتاه بيايى و تسليم شوى و مى نويسى و در خيال 
و رويا ماحصل كارت را بر صحنه مى بينى. بازيگرانت را تصوير مى كنى، 
مخاطبانت را، از كف و سوت تا نقد و تقبيح و تحقير هرچه را ممكن 
است بازگشت نظر آنانى باشد كه كارت را ديده اند، در خيالت با شعف 
بسيار در آغوش مى كشى كه هرچه باشد مهم آن است كه كارت ديده 
شود و از قبَِل آن خودت هم ديده شوى. معلوم نيست كسى تو را ببيند 
و جدى بگيرد، به سراغ نمايشنامه نوشتن رفته اى. اما اينجا تنها نقطه 
آغاز ماجراست. نمايشنامه نوشته شده ات به خودى خود، بودنى ندارد، 
ــردان مى خواهد و بازيگر و تيم اجرايى و پول كه حتى اگر آنقدر  كارگ
خوش شانس باشى كه همه را پيدا كنى، در هزارتوى مجوز و سالن اجرا 
 گير مى كنى. آن وقت اگر مشهور نباشى و صاحب صدايى قدرتمند كه 
خود هما ن ها هم قبلا در يكى از همين شرايط گيركرده اند، ديگر كارت 
زار است. نه تهيه كننده قدرتمندى تو را جدى مى كند و ريسك عرضه 
ــالن هاى اندك شهر حتى حاضر مى شوند در  كارت را مى پذيرد، نه س
گفت وگويى هرچند كوتاه كه به جواب منفى بينجامد هم، با تو سر يك 
ــينند. چاره نمى ماند جز آنكه به اميد جايزه و كانديداتورى و  ميز بنش
حتى يك تك اجراى محدود، دست به دامن جشنواره هاى ريز و درشتى 
شوى كه هرساله در شهرت برپا مى شوند تا شايد بختت بزند و در يكى 

از آنها ديده شوى. 
ــت؛ چون نامى معروف و پرطنين  اما اينجا هم هزارتوى ديگرى اس
ندارى، در نطفه خفه ات مى كند و تو هرچه تلاش مى كنى كه بگويى 
ــا خواندن يك متن مى توان به قضاوت  ــر مگر يك نمايش را تنها ب آخ
نشست و اين بازخوانى جشنواره اى از اساس كار عبثى است و حداقل 
بگذاريد، انتخاب هم اگر هست در دايره بازبينى اجرا بماند، كسى صدايت 
را نمى شنود. آن وقت متنت را كه صاحب اول و آخرش خودت هستى به 
پستوى خانه ات مى برى و هرازگاهى كه دلتنگ مى شوى بازش مى كنى 
و با صداى بلند براى خودت مى خوانى كه كلمات درونش براى شنيدن 
و بلندخواندن نوشته شده اند و طنين مى خواهند كه نميرند. اما تو بازهم 
از رو نمى روى. خيال بازى و آرمانگرا و هرچه بيشتر ردت كنند بيشتر 
مى نويسى و برايشان مى فرستى و آرزو مى كنى كاش اميد و انرژى ات، 
پيش از به مقصودرسيدن تمام نشود و به صف خيال بازان بدبين گوشه 

انزوا مضاف نشوى. 

هنر
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صفحه 10 احترام به تفاوت ها براي من اصل است، گفت وگو با تهمينه ميلانى

صفحه 11 نقد پوستر نامزدها

صفحه 12 تصاويرى منجمد در قلب پايتخت، گفت وگو با محمد غزالي

يك سال پيش كه «قادر آشنا» از اداره ارشاد استان البرز به رياست مركز هنرهاى 
نمايش منصوب شد؛ گفت قولى نخواهد داد كه نتواند به آن عمل كند. اما سعى 
مى كند تا جايى كه بتواند در خدمت تئاتر كشـور باشد. حالا بعد از يك سال از 
حضورش در خيابان شـهريار و در آستانه انتخابات مى گويد با چشم اندازى كه 
تصوير كرده با اينكه متفاوت اسـت اما تا حدودى به آنها رسيده است. هرچند 

قبول دارد در برخى از اهداف نتوانسته است به جايى كه دوست داشته برسد. 

  حدود يك سالى هست كه رياست مركز هنرهاي نمايشي را به دست گرفتيد و  �
حالا وقت آن است كه با نقد عملكرد يك ساله اين سوال را مطرح كنيم كه آيا به آن 

چشم اندازى كه فكر مى كرديد و به دنبالش بوديد، رسيده ايد؟ 
واقعيت اين است هر مديرى براى چشم انداز يك ساله خود بايد برنامه ريزى داشته 
باشد كه در اين زمان به اهداف كوتاه مدتى دسترسى داشته باشد. من از بدو ورودم اين 
ــتم كه اين يك سال زمان اندكى است و دوران گذار. به همين دليل به  دغدغه را داش
عنوان يك ايرانى و كسى كه كشورم را دوست دارم و هر ماموريتى را به من بسپارند 
ــم به اين دوره نگاه كردم. يكى از مهم ترين نكته اى كه  به نظرم  ــام مى ده كارم را انج
مى آيد و ممكن است از نظر ديگران قابل نقد باشد؛ سعى كردم فضاى حاكم بر تئاتر 
كشور را به سمت آرامش پيش ببرم. تلاش كردم كه در اين فضاى موجود گفت وگوى 
ــاده تر بنا را بر اين گذاشتيم اگر  ــته باشم. به عبارت س ــوتان داش خودمانى با پيشكس
ــكلاتى وجود دارد را در درون خانواده تئاتر مرتفع كنيم. به نظر مى آيد تا حدود  مش
ــور و هم فضاى  ــيم و هم فضاى عمومى كش ــتيم اين امر را تحقق بخش زيادى توانس
عمومى تئاتر را به گونه اى با همكارى هنرمندان به جلو ببريم تا با آرامش همه چيز 
ميسر باشد. هر چيزى كه اتفاق مى افتد در درون خانواده تئاتر حل شود. نكته بعدى 
نگرش نسبت به مساله تئاتر بود. من معتقدم نگرش به تئاتر بايد تغيير كند. البته نسبت 
به وضعيت فرهنگ و هنر به صورت عام و به صورت خاص تئاتر بايد تغيير كند. به تئاتر 
بايد آنگونه هست و جايگاهى كه دارد، اهميت دهيم. بدون تعارف تئاتر هنرى است كه 
جوهر و ذاتش فكر و انديشه است. اگر اين جوهر را از آن بگيريد ديگر تئاتر نيست چيز 
ديگرى است. اين را بايد در بين مردم در يك ضلع و هنرمندان در ضلع ديگر و مديران 
و مسوولان دولتى در يك ضلع مثلث هنر را جا بيندازيم. من تلاش زيادى براى اين 

تغيير نگرش انجام دادم اما نتوانستم به توفيق زيادى برسم. 
  اما يك اتفاقى در سـال گذشـته افتاد آن هم اين بود كه در يك سال گذشته  �

تئاترشهر از مركزيت خارج شد و شاهد بوديم جز تماشاخانه ايرانشهر كه حالا ديگر 
به عنوان يك قطب تئاتر در تهران جا افتاده است؛ تماشاخانه هاى تازه اى در سطح 
شهر توسـط بخش خصوصى راه اندازى شد. در تماشاگه زمان، در خيابان فاطمى 

تماشاخانه «آو» و سالن «اكو». 
ــت كه در حوزه فكر  در اين مورد صحبت مى كنيم. آنچه مى خواهم بگويم اين اس
و انديشه تلاش زيادى كرديم و با مجلس شوراى اسلامى و كميسيون فرهنگى دولت 
جلسات زيادى را برگزار كرديم. چون مدير تئاتر هستم دوست دارم مساله تئاتر مساله 
اول هنرى باشد. هم در حوزه فكر و برنامه ريزى خواست ما بود. توفيقات ما در اين حوزه 
كم بود. تلاش زيادى هم شد حالا به موضوع پايان دولت يا بحث شرايط اقتصادى كه 

حاكم بر كشور بود، باز مى گردد. 
  در حقيقت همان چيزى كه موضوع بودجه بود؟  �

يكى  از آن بحث بودجه بود. ساخت و سازهاى تئاتر و سياستگذارى و مسايل ديگر 
بود. وقتى به بحث سياستگذارى مى رسيد با مشكل پايان دولت روبه رو بوديم. وقتى به 
بودجه گذارى و زيرساخت ها مى رسيديم بحث تحريم ها به وجود مى آمد. پس آمديم 
اين موضوع را مطرح كرديم كه تئاتر ايران تنها چهارراه وليعصر نيست. تنها توجه كردن 
تئاتر به اين چهارراه محصوركردن تئاتر در يك محدوده خاص است. بايد از محدوده 
تئاترشهر و حتى ايرانشهر بيرون برويم و تا جايى كه مى توانيم از تهران خارج شويم 
و به مراكز استان ها برويم. به همين دليل هم بحث تئاترشهرهاى استان ها و موضوع 
تئاتر خصوصى را مطرح كرديم. خوشبختانه توانستيم در پنج استان كشور تئاترشهر 
راه اندازى كنيم. به نظر من اين اتفاق مهمى است. الان خيلى از استان هاى ما در نوبت 

راه اندازى تئاترشهر هستند. بايد به حداقل استانداردها برسيم. 
  شوراي نظارت و ارزشيابي مجوزها وقتي در بخش تئاتر خصوصى وارد مى شود  �

بسيار دوگانه عمل مى كند. آنجايى كه تئاتر آزاد است، خيلى سهل گيرانه تر مجوز 
صادر مى شـود. اما وقتى اسـم تئاتر حرفه اى مى آيد، قاعده سـختگيرانه ترى از 
تئاترهاى دولتى بر آنها اعمال مى شـود. يعنى مجوز نمايش در سالنى مثلا شبيه 
تماشاخانه ايرانشهر يا آو سختگيرانه تر مميزى مى شود تا تئاترى كه در تئاتر گلريز 

يا بولينگ عبده است. 
ــت كه اين اتفاق نيفتد. حتما در جريان هستيد كه سال  ــمان بر اين اس ما تلاش
ــته براى نخستين بار با انجمن تئاتر آزاد تفاهمنامه امضا كرديم. ذايقه مردم ما  گذش
متفاوت است. عده اى تئاتر حرفه اى را موردتوجه قرار مى دهند و يك عده تئاتر كمدى. 
ــادى دارند و وظيفه  ــمت ببريم. مردم نياز به ش ما نمى توانيم ذايقه مردم را به يك س

دستگاه هاى فرهنگى اين است. 
  من هم با شما موافقم اما مى گويم كه آن بخش از تئاتر حرفه اى هم نياز دارد تا  �

با فراغ بال بيشترى حركت كند. 
ــلايق اهتمام داشته باشيم. براى همين  بله. اما بايد تا جايى كه مى توانيم روى س
ــيابى تفاهمنامه اى با تئاتر آزاد امضا كرد. از  ــوراى نظارت ارزش هم در اولين اقدام ش
تشكل ها نهادهايى كه در بخش خصوصى فعاليت مى كنند حمايت مى كنم. معتقدم 
نهادهاى غيردولتى مى توانند بازويى قدرتمند براى دولت باشد. «تئاتر آزاد» هم دست 
ــت. تمام آثارى كه به صحنه مى رود با نظارت ماست. مجوز مى گيرند. اما از نگاه  ماس
ما نظارت بر تئاتر آزاد بر نظارت در تئاترشهر خيلى تفاوتى نمى كند. نظارت بايد انجام 
گيرد. اما تئاتر آزاد در حوزه شادى و نشاط است و در حوزه مبانى و انديشه ورود پيدا 
نمى كند؛ حوزه هاى اصلاحى الفاظ و ادبيات مى شود؛ گاهى حركات باعث مناقشه است. 
اما در بخش تئاتر حرفه اى چون آدم هاى دانشگاهى و انديشمند هستند، مطالبى كه 
ــند و مى نگارند با نگاه عميق ترى نوشته مى شود. هر چه نگاه عميق تر باشد  مى نويس
حساسيت را بيشتر مى كند. براى همين فكر مى شود كه نظارت آنجا بيشتر است. اما 
من با شما هم عقيده هستم كه نظارت در بخش تئاتر حرفه اى بيشتر است. فرآيندش 
هم طولانى تر است. اما چون كارهاى تئاتر آزاد سطحى تر است، ميزان حساسيت كمتر 

ــت. هرچند كه من به بعضى از كارهاى تئاتر آزاد انتقاد دارم. تصورم اين است كه  اس
شادى و نشاط مردم بايد متناسب با فرهنگ و هويت ايرانى باشد. 

  به نقش نهادهاى غيردولتى و صنفى اشاره كرديد. يكى از نهادهايى كه به طور  �
اختصاصى و ويژه در حوزه تئاتر فعاليت مى كند، خانه تئاتر اسـت. در چند سـال 
گذشـته بارها چنانچه خود شما هم الان به آن اشـاره كرديد، گفته شد كه بايد از 
نهادهاى غيردولتى در حوزه تئاتر حمايت شود. اما اين حمايت تنها در شكل شعار 
باقى مانده است. در حالى كه همه مسوولان و هنرمندان بر اين موضوع اشتراك نظر 
دارند كه خانه تئاتر كاملا كار صنفى انجام مى دهد. با اين همه موقع بودجه خانه تئاتر 
كه مى شود كه جزو وظايف معاونت هنرى و مركز هنرهاى نمايشى است؛ مى بينيم 
كه اين بودجه يا در يك پروسـه طولانى پرداخت  يا اينكه كمتر از مبلغ تعهدنامه 

پرداخت مى شود و مثل سال 91 نيمى از بودجه در اختيار خانه تئاتر قرار مى گيرد. 
تفاهمنامه بيرون دستگاهى با مشاور برنامه ريزى معاونت وزير است. نكته بعدى اينكه 
به نظر من ما با خانه تئاتر در بالاترين سطح از همكارى قرار داريم. چه با مديرعامل 
محترم و چه اعضا و چه كانون هاى مختلف خانه تئاتر. اين ارتباط به معنى نقدنكردن 
ــت. منتها همكارى داريم. اما در مورد بودجه كه فرموديد سال گذشته بر اساس  نيس
بودجه 18ميلياردتومانى تفاهمنامه اى كه با خانه تئاتر بسته شد، 200ميليون تومان بود. 
بودجه 18 ميلياردى 50درصد شد و نيمى از آن پرداخت نشد. اين بودجه عملكردى 
بود كه محقق شد. در نيمه دوم سال بحث بودجه اصلاح و ابلاغ شد نيمى از بودجه اوليه 
بود. به همين نسبت بودجه خانه تئاتر هم نصف شد و صدميليون بايد پرداخت مى شد. 

  اين جدا از 50ميليونى اسـت كه براى برگزارى جشـنواره ادبيات نمايشى در  �
اختيار خانه تئاتر قرار مى گيرد؟ 

ــاب خانه تئاتر واريز كرديم. حتى  ــت كه ما به حس مبلغى كه گفتم آن چيزى اس
ــت كه توافق شده است. من  ما به كانون بازيگران كمك كرديم. اين جدا از مبلغى اس
قبول دارم كه اين مبلغ كمتر از توافق است و به دولت مى گويم كه چرا از مبلغى كه 
ــده است. از يك نگاه توافق ما 200ميليون تومان بود  بايد در اختيارم قرار گيرد كم ش
و بايد به خانه تئاتر مى داديم. اما بودجه در دست من نصف بودجه اوليه بود. معتقدم 
حمايت ها بايد انجام گيرد و خانه تئاتر را به عنوان نهاد كاملا صنفى قبول دارم و با آن 

همكارى مى كنيم. 

  از سـالن هاى جديد گفتيم اما يك تعداد سـالن تئاتر هست كه سال هاى دور  �
چراغ تئاتر ايران را روشن كرده بودند و الان مدت زيادى است كه رها شده اند. البته 
اين رهاشدگى از دوره هاى قبل از شما بوده و همچنان ادامه داشته است. مثل تئاتر 
نصر و پارس كه تقريبا هيچ چيزى از آنها باقى نمانده است. سال 87 قرار بود موزه 
تئاتر شود اما رها شده است. مركز هنرهاى نمايشى خيلى به دنبال بازسازى اين دو 
سالن بود. اما كارى از پيش نبرده است. واقعا كارى نمى شود براى اين سالن ها كرد؟ 
ــى به  ــتى را مطرح كرديد. در بدو ورود به مركز هنرهاى نمايش نكته مهم و درس
همراه تعدادى از مديران مجموعه هنرهاى نمايشى بازديدى هم از اين سالن ها داشتيم. 
دستور اكيد هم داريم كه تئاتر نصر بازسازى شود. اما يك مشكل مهمى كه وجود دارد 
بحث مالكيت تئاتر نصر است. اين ملك سه تا صاحب دارد. بنياد مستضعفان و كميته 
ــگاهى از يك سو وزارت فرهنگ و ارشاد از سوى ديگر به دنبال در  امداد و جهاد دانش
دست گرفتن مالكيت اين بنا هستند. سند تئاتر مربوط به يك دستگاه است، متولى 
اداره اش يك نهاد ديگر. سه جلسه كه حداقل در دوتا از آنها شركت كردم، سعى كرديم 
ــيم كه چه بايد كنيم. معاونت حتى حاضر شد مبلغى را براى  به يك جمع بندى برس
كار بگذارد تا اين به سرانجام برسد. اما اين مشروط بر اين بود كه بگويند بعد از پايان 
گرفتن بازسازى اين براى موزه تئاتر مورد استفاده قرار گيرد. چون ما تصميم گيرنده 
نهايى نيستيم. همين الان هم معاونت هنرى و مركز هنرهاى نمايشى آمادگى دارد كه 

اين سالن را آماده بهره بردارى كند، بدون اينكه مالكيتش تغيير كند. به شرطى كه تا 
يك دوره اى بهره بردارى اش به دست مركز هنرهاى نمايشى باشد. حتى سازمان ميراث 
فرهنگى هم قرار شد كه وارد اين ماجرا شود و بازسازى تئاتر نصر را انجام دهد. منتها 
ــت مركز هنرهاى نمايشى و معاونت اين است كه در صورت بازسازى، اداره اش  سياس
را خودمان به دست بگيريم. اداره تئاتر هم همين گونه است. اين ساختمان هم همين 
مشكل را دارد. يك ملكى بود كه در اختيار تئاتر بود. قرار بود بازسازى شود. هزينه لازم 
را هم در اختيار قرار گرفت. بعد مالكش يك موسسه خصوصى شد. حالا بايد موسسه 
فرهنگى كه مالكش هست پاى كار بياستد تا ساخت و ساز اين سالن انجام شود. اين 

زمان بر است. جورى كه معاونت هنرى ديگر كار را رها كرد. 
  چند وقت پيش در نشست خبرى هم آقاى شاه آبادى اشاره كرد كه ديگر در  �

مورد اداره تئاتر به هيچ سوالى پاسخ نخواهد داد. 
ــخگو باشد. خود من در مورد اداره  بله. چون معاونت اداره مالى وزارتخانه بايد پاس
تئاتر خيلى پيگيرى كردم. اين مكان هرچند كه متعلق به يك موسسه فرهنگى است، 
اما ساختمانى است كه زمانى در آن تئاتر اجرا مى شده و در اختيار گروه هاى نمايشى 
است. شما با تخصيص اعتباراتى ورود مى كنيد و بعد مى بينيد شما كه دستگاه بهره بردار 
هستيد با موضوع مالكيت روبه رو مى شويد. شما مى خواهيد از شهردارى مجوز ساخت 
ــند بياوريد. سند در اختيار مركز هنرهاى نمايشى نيست و  بگيريد. مى گويند كه س

دست تان كاملا بسته است. 
  در سـال جارى قرار است سى ودومين جشـنواره فجر را برگزار كنيم. شما در  �

نشست مطبوعاتى اين جشنواره گفتيد تا روزى كه هستيد وظيفه برگزارى را انجام 
مى دهيد. اما يكسرى مسايل در مورد جشنواره فجر سى ويكم وجود دارد كه بايد 
به آن پرداخته شـود. هرچند كه بخشى از اشـكالات را قبول داشتيد. جشنواره 
سـى ويكم ايرادهاى بزرگى داشت. مهم ترين ايرادش هم دبير جشنواره بود. آقاى 
كشن فلاح به هيچ وجه پاسخگو نبود. جشنواره به لحاظ كيفى وضعيت بدى داشت. 
امسـال دبير جشنواره هم به نوعى انتخاب شده كه مى تواند محل مناقشه باشد. 
ايشـان با اينكه فردى آكادميك اسـت اصلا تجربه اى در تئاتر نداشـته. با چنين 

وضعيتى چشم انداز سى ودومين جشنواره را چگونه مى بينيد؟ 
صادقانه عرض مى كنم كه با خودم و خداى خودم عهد كردم كه آنچه به صلاح تئاتر 
ــت را انجام دهم. اگر جايى كاستى بود نشده است. قرار نيست مطلق گرايى كنم اما  اس
آنچه در مورد دبير جشنواره امسال به ذهنم آمده اين است كه ايشان بهترين انتخاب بود. 
با نگاهى كه من داشتم بهترين انتخاب بود. نمى گويم گزينه اى بهتر نبوده است. من در 
مورد جشنواره نگاه خاصى دارم. فجر ويترين تئاتر ايران تنها نيست چهارچوب تئاتر است. 
بايد سطح تئاتر ايران را با فجر سنجيد. گاهى فكر مى كنيم كه با جشنواره كار ما تمام 
مى شود. اما اينگونه نيست. بسيارى از گروه ها بعد از برگزارى جشنواره ما را رصد مى كنند 
و جشنواره هاى خارجى كارها را مى بينند. ما سه، چهار ماموريت را براى فجر تعريف كرده 
بوديم. اولا اينكه دبيرخانه در طول سال فعال باشد. بعد دبير در طول سال بايد دبير باشد 
و در طول سال جارى باشد. اين سه ماموريت امسال اتفاق افتاده است. دبيرخانه در حال 

فعاليت است. فراخوان جشنواره منتشر شده و حتى پوستر جشنواره هم آماده است. 
  خب، آقاى كشن فلاح كه انتخاب خود شما بود؟  �

ــده بود. حتى فراخوان هم قبل از حضور من نهايى شده  نه قبل از من انتخاب ش
بود. من در مورد جشنواره سى ويكم نمى خواهم حرف بزنم. اما در مورد اين جشنواره 
جارى كه مسووليت دارم، مى گويم كه تا امروز روند خوبى داشته است. چارچوب تا آخر 
خرداد از شوراى سياستگذارى و دبير بخش ها انتخاب مى شوند. يكى از دغدغه هاى من 
ــت كه فراخوان بخش بين الملل را آماده كنيم. از قبل از اين هم دغدغه اش را  اين اس
داشتم. يك فراخوان منتشر مى شود و بعد چند كار دعوت مى شود. اين گروه هايى كه 
مى آيند با صد سوال روبه رو مى شوند. ما بايد به اين سوال ها قبل از اينكه فراخوان دهيم، 
بايد از قبل بگوييم كه اين جشنواره ما است و ملاحظات فرهنگى مان اين است و اين 
سطح كار را مى پذيريم. بعد گروه با يك ديد باز شركت كنند. در جشنواره سى ودوم ما 
يك فراخوان نهايى با اين خصوصيات آماده شده است. اين جزييات كليت را به وجود 
مى آورد. اما براى دبير كه گفتيد من سه نكته در ذهن داشتم. بايد سند جشنواره فجر 

را بنويسد. بعد چشم اندازى براى دوره چهارساله داشته باشيم. 
  كه با تغيير هر دبير و رييس مركز هنرهاى نمايشى خواست ها تغيير پيدا نكند.  �

بله. خوشبختانه در همين دوره چندماهه دكتر عالى زاد كه چهره خوب دانشگاهى هم 
هست و برخلاف نظر شما شناخت خوبى از مكتب هاى تئاترى دارد، خوب كار كرده است. 

 فرزانه ابراهيم زاده 

گفت وگو با قادر آشنا
رييس مركز هنرهاى نمايشى:

بودجه تئاتر 
نصف شد

 آينا قطبى يعقوبى

تئاتر هنرى است كه جوهر و ذاتش فكر و انديشه است. اگر اين 
جوهر را از آن بگيريد ديگر تئاتر نيست چيز ديگرى است. اين 
را بايد در بين مردم در يك ضلع و هنرمندان در ضلع ديگر و 

مديران و مسوولان دولتى در يك ضلع مثلث هنر را جا بيندازيم. 
من تلاش زيادى براى اين تغيير نگرش انجام دادم اما نتوانستم 

به توفيق زيادى برسم
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